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شان بیرون کنند و رفتارشان چنان باشد  کسانی که به دنبال حیات ابدي مطلوب هستند، در گام اول باید محبت دنیا را از دل
است خدا را بر خواست خودشان مقدم بدارند؛ و بعد از آن، در مرحله بعد سعی کنند خو ،که دنیا در نظرشان خوار و خفیف شود

خواهند به  مشی و راهبردي است براي کسانی که می این خط همیشه طالب رضاي خدا باشند و حق عظمت الهی را به جا بیاورند.
 کمالات مطلوب برسند.

 :که این است راهبرد ارائه شده عملی در جهت اولین برنامه
 1.از یاد نبرد که همواره بر کردار و گفتارش آگاهم) فرماید خداوند می(ـ    بهِِ    يَذْكُرَ عِلْمِي

روز متناوباً به یاد بیاورد که خدا به رفتار او آگاه است. طبعاً  انسان سعی کند در همه مقاطع زندگی و در تمام ساعات شبانه
شود. در تمام طول عمر باید آدمی  مدت حاصل نمی ازمند تمرین و ممارست است و با کار مقطعی و کوتاهموفقیت در این امر نی

رو باید سعی کند این حالت برایش ملکه شود. براي این کار، ابتدا انسان باید باور کند که خدا  چنین حالتی داشته باشد؛ از همین
ل داریم که خدا عالم است و چیزي بر او پوشیده نیست؛ اما داشتن یک تصور به همه کارهاي او عالم است. همه ما اجمالاً قبو

ها علاوه بر  انسان ي روشن از چگونگی علم خداوند بستگی به پایه معرفت انسان نسبت به خدا و صفات او دارد. بدون شک، همه
نیستند. حتی بزرگانی که عمري را اختلاف در ظرفیت علمی، و هوش و استعداد، از لحاظ کسب علم و معرفت نیز در یک سطح 

توان  شان نسبت به خدا یکسان نیست و با دقت در بیانات ایشان می اند، شناخت در جهت تحقیق در زمینه الهیات صرف کرده
 شان را دریافت. تفاوت مرتبه معرفت

 علم خدا
شود،  ز امور در ذهن آدمی ایجاد میکنند علم خدا، مثل علم بشر، همان صورت جزیی یا مفهوم کلی است که ا برخی گمان می

و چیزي زائد بر ذات انسان است. گاهی نیز تشکیل این صورت در اختیار آدمی نیست؛ بلکه در اثر عامل دیگري در ذهن شخص 
 ».داند نمی«و با زائل شدنش، » داند می«شود او  شود. با ایجاد این تصویر یا مفهوم در ذهن شخص گفته می پیدا می

مان ثبت کرده و  اس نیز علم خدا نسبت به کارهاي ما از گزارش یا تصویري که ملائکه از رفتارهاي ما در نامه اعمالبر این اس
مان در نامه اعمال ثبت نشود، یا گزارش آن  شود. شاید کسانی گمان کنند اگر کارهاي کنند، حاصل می به پیشگاه الهی عرضه می

شود. این تصورات در اثر ضعف معرفت ماست. در برخی روایات نقل شده که  مطلع نمیها  به محضر خداوند عرضه نشود، او از آن
کنند نیز  بعضی از کسانی که خودشان را از علما حساب می 2،کند خداي او هم مثل خودش دو شاخک دارد مورچه خیال می

گذار اساس فکري وهابیت بود، در مسجد دمشق حدیثی به  چنین تصوراتی درباره خداوند دارند. معروف است ابن تیمیه که پایه
ان کسانی را که توبه آید و گناه هاي جمعه از آسمان به زمین می این مضمون را از مجامع روایی عامه نقل کرد که خداوند شب

ها پایین آمدم، خدا هم از آسمان تا  هاي منبر پایین آمد و گفت به همین صورت که من از این پله آمرزد، و بعد، از پله کنند، می
 3دهد! آید و مردم را مورد رحمت قرار می ها پایین می بام خانه روي پشت

 تأکید قرآن بر علم خدا
توان  خداوند به همه امور آگاه است، اهتمام و عنایت خاصی دارد. با مروري بر آیات قرآن کریم میقرآن براي اثبات این امر که 

هُوَ اللَّطِيفُ  أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ؟ وَ «فرماید:  کند؛ در یک جا می هاي مختلفی این مطلب را بیان می مشاهده کرد که خداوند به صورت
اي که ما در  تصویر گل یا میوه )14ملک/»(آفریند، نسبت به او عالم نباشد؟! آیا ممکن است کسی که موجودي را میـ  الْخَبِيرُ 
تري  تري از خداست؛ اما در مرتبه نازل اي از آفرینش است. البته همین آفرینش هم در سطح عالی کنیم، نمونه مان مجسم می ذهن
کنیم. حال، آیا ممکن است ما ندانیم چه تصویري در ذهن خود ایجاد  توانیم بگوییم ما این صورت را در ذهنمان ایجاد می می

 ایم؟! آیا ممکن است من تصویر سیبی را در ذهنم ایجاد کنم، اما ندانم صورت سیب است؟! کرده



وأم با علم است. بر اساس همین مطلب، امام صادق آفرینش بدون علم امکان ندارد. اگر آفرینشی در کار باشد، حتماً ت
داند  از او سؤال کنید: آیا می« :السلام براي محکوم کردن زندیقی که مدعی خلق کردن کرم در گل و لاي شده بود، فرمود علیه

ها را خلق کرده، باید  اگر او آن  4»ها نر و چه تعدادي ماده است؟ چه به خیال خودش آفریده، چند تاست و چه تعدادي از آن آن
اش چند تا است و چه جنسیتی دارد. اگر همه عالم مخلوق خداست، این آفرینش از علم خدا جدا نیست. ولی این  بداند آفریده

 بیان براي این که ما همه چیز را به علم خدا نسبت بدهیم، کافی نیست.
رآن عنایت فراوانی براي اثبات و تبیین علم خدا نسبت به همه موجودات در آسمان و زمین و همه حوادث و اتفاقات، حتی ق

خورد، آگاه  اي در اعماق دریا غذایی بخورد، خدا به آن موجود و به غذایی که می . اگر موجود زندهافتادن برگی از درخت دارد
هاي  جزئیاتش آگاه است. این مطلب به زبان ي رین اثر از حیات داشته باشد، خدا به همهاي موجودي کمت است. اگر درون صخره

 مختلف در قرآن بیان شده است.
 علم خدا به همه جزئیات

شود، بیان خاصی از توحید ارایه شده است. از جمله  ها به عظمت یاد می آیات ابتداي سوره حدید که در روایات از آن در
 فرماید:  می

هَا وَ  يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الأَْرْضِ وَ  * هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  الْبَاطِنُ وَ  الظَّاهِرُ وَ  الآْخِرُ وَ  وَّلُ وَ هُوَ الأَْ « ا يَـعْرُجُ مَ  مَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَ  مَا يَخْرُجُ مِنـْ
او کسى است که  * اول و آخر و پیدا و پنهان اوست؛ و او به هر چیز داناستـ  هُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ بَصير فِيهَا وَ 

 چه را در ] آفرید؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت)؛ آن  ها و زمین را در شش روز [شش دوران آسمان
رود؛ و هر جا   چه به آسمان بالا مى گردد و آن  چه از آسمان نازل مى شود و آن  چه را از آن خارج مى داند، و آن  رود مى  زمین فرو مى

 ؛ )4و3/حدید»(دهید بیناست!  چه انجام مى ت به آنباشید او با شما است، و خداوند نسب
ه از دل زمین خارج چ اي که زمین را سوراخ کند و در آن فرو برود، و آن قطره باران، یا دانه گیاهی که بر زمین بیفتد، یا حشره

ها  آن ي چه بر اثر زلزله یا آتشفشان از عمق زمین بیرون بریزد، خداوند به همه روید، یا آن شود، مثل گیاهی که از درون زمین می
رود، نیز آگاه است؛ به همه رفتارهاي شما  ریزد، یا در آسمان بالا می چه از آسمان فرو می که نسبت به هر آن چنان آگاه است. هم

 موارد جزیی علم خود دارد! هگاه است. ببینید، خداوند چه عنایت خاصی براي بیان دقیق همهم آ
 فرماید:  اي که در زمین و آسمان تحقق پیدا کند از علم خدا خارج نیست. در سوره مجادله نیز می هر پدیده

آیا  ـ لاَ أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ  لاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَ  لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ  ا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَ مَا فِي الأَْرْضِ مَ  وَ «
که  کنند مگر این  ند؛ هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمىدا  چه را در زمین است مى ها و آن چه را در آسمان دانى که خداوند آن  نمى

ست، و نه تعدادى کمتر و ا ها که خداوند ششمین آن کنند مگر این  گاه پنج نفر با هم نجوا نمى ست، و هیچا ها خداوند چهارمین آن
را که سازد، چ  مىشان آگاه  ها را از اعمال ست هر جا که باشند، سپس روز قیامت آنا ها که او همراه آن نه بیشتر از آن مگر این

 )7/مجادله»(خداوند به هر چیزى داناست!
بینی که خدا هر چه در آسمان و زمین  ؛ مگر نمی بیند که گویا آدمی به چشم خود آن را میاین مطلب به قدري یقینی است،  

 داند؟  را می است
 این بیان شبیه این تعبیرات است: 

 ؛)126/نساء»(كَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً وَ «
 ؛ )54/فصلت»(أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ «
 ؛ )17/حج»(إِنَّ االله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «

شود. خداوند نسبت به همه چیز  همه جا خدا گواه است، یا به تفسیري دیگر، اگر چشم بینایی باشد، همه جا خدا دیده می
بر همه چیز مثل احاطه لباس بر بدن است که سطحی از لباس با سطحی از بدن تماس  احاطه دارد؛ گمان نکنید احاطه خداوند

درون اشیاء چگونه قابل تبیین است؟ احاطه خداوند بر اشیاء از نوع احاطه یک جسم بر کند. اگر چنین باشد، احاطه بر  پیدا می
اي جدید  اند. کسی که با بیان نظریه جسم دیگر نیست. بسیاري از اندیشمندان و متخصصان الهیات در تبیین این مفهوم در مانده



گونه  با اثبات مسأله وجود رابط، زمینه را براي حل اینخدمت بزرگی به فلسفه و الهیات اسلامی کرد صدرالدین شیرازي بود که 
 مسایل فراهم ساخت.

ها نسبت به  فاعلی که آن را ایجاد کرده، در نظر بگیریم، این رابطه، دو وجودي است که یکی از آن  اي را با اگر رابطه هر پدیده
توانید صورتی را که در  جدا کرد. آیا شما می توان آن را از فاعل است؛ یعنی نمی »وجود رابط«ـ   به تعبیرملاصدرا  دیگري ـ

که این صورت علمی وجود دارد، شما آن را ندانید؟  تان ایجاد کردید، از خود جدا کنید و کناري بگذارید، تا در عین حالی ذهن
شما نیست. اگر که اراده شما براي سخن گفتن قابل تفکیک از خود  چنان اصلاً علم بودن این صورت قائم به ذهن شما است. هم

 الربط به فاعل آن است.  شما نباشید و وجودتان ادامه پیدا نکند، اراده شما هم وجود نخواهد داشت. اصلاً این اراده عین
ترین مخلوقات ملکوت و  با اثبات این مساله تصویر جدیدي از رابطه بین همه مخلوقات عالم با خالق به دست آمد. عالی

شود، همه مخلوق خدا هستند، و او  ترین موجوداتی که در عالم ماده هستند، هر چه اسم وجود بر او اطلاق می جبروت، تا پست
 .این مخلوقات وجودشان قائم به اراده خداست ي ها را از نیستی به هستی آورده است. همه آن ي همه
گوید: باش! آن موجود هم وجود پیدا  او وقتی چیزي را بخواهد، میـ  نْ فَـيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُ «
باش، آن موجود هم نخواهد بود. مثل  گوید باش، آن موجود هست؛ و زمانی که نگوید تا زمانی که خدا می ؛ )82/یس(.»کند می

 اي نخواهد بود. اي توجه نکردید، اراده ه تا زمانی که بخواهید، هست؛ اما اگر لحظهاراده شما ک
تواند مستقل از او باشد، و مظهر اراده اوست؛ آیا ممکن است این  بخش است، نمی مخلوقی که وجودش وابسته به فاعل هستی

 ین مخلوق ریز باشد، یا درشت؛ مادي باشد، یا مجرد.کند که ا فاعل نسبت به مخلوقی که قائم به اوست، عالم نباشد؟! تفاوتی نمی
 علم خدا به مادیات

کردند  گیرند. چون تصور می یکی از مشکلات فلاسفه در اثبات علم الهی این بود که مادیات چگونه متعلق علم خدا قرار می
کند. چون  این مسایل را حل میهمه  »وجود رابط«شود. اما نظریه  درك کردن مادیات، تنها از راه چشم، گوش و حس حاصل می

اي که از وجود دارد، قائم به خداست و از خودش هیچ استقلالی ندارد؛ پس نزد خدا حضور دارد. در  هر موجود، به میزان بهره
 نتیجه علم خدا به همه موجودات حضوري است و احتیاج به صورت ذهنی ندارد.

ارابی و ابن سینا مطرح بود و یکی از مسایل مهم الهیات است، مسأله علم نکته دیگري که از هزار سال پیش براي نوابغی مثل ف
خدا به یک موجود پیش از وجود آن است. گفتیم علم ما به موجودات در واقع تصویري است که به وسیله حواس از آنها در ذهن 

وجودش هر موجودي قائم به وجود  کنیم. هم چنین گفتیم خداوند در علم خود نیازي به حواس ندارد و اصلاً خود ایجاد می
خداست؛ به تعبیري وجودش عین علم خداست. ولی علم به این مخلوق قبل از آن که موجود شود، چگونه امکان دارد؟ فیلسوفان، 

 کند که در فلان بینی می اند. مثلاً منجم از طریق محاسباتی پیش علم ما به موجودات قبل از ایجاد را از نوع علم کلی دانسته
شود، مفهومی  اي که در آینده ایجاد می آید. علم او به چنین پدیده گرفتکی پدید می  گرفتگی یا ماه ساعت از فلان تاریخ خورشید

ن تصویري از آن به کلی به دست آمده است. چون وجود خارجی آن هنوز ایجاد نشده است، تا بتوا قواعدکلی است که بر اساس 
آید،  علمی به دست میو قواعد اي جز در قالب مفهومی کلی که از طریق محاسبات  به چنین پدیدهبراین، علم دست آورد. بنا

ها را هم به همین صورت کلی  آگاه است، نتایج آن قواعدجا که نسبت به همه چیز، از جمله این  شود. خدا نیز از آن حاصل نمی
 داند. می

 علم خدا به گذشته
اي  کند. از جمله آیه شوند که مشکل دیگري را در ارتباط با علم الهی ایجاد می و روایاتی روبرو می با آیات  چنین مسلمانان هم
لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ «فرماید:  که می  عَلِمَ اللّهُ أنََّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانوُنَ أنَفُسَكُمْ فَـتَابَ «...فرماید:  ؛ تا جایی که می...»أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ
کردند. اما در اسلام نه فقط  . در شرایع سابق هنگام روزه، شب هم باید از نزدیکی با همسرشان خودداري می)187/بقره(»عَلَيْكُمْ 

در این قسمت از آیه بیان شده است:  کار ممنوع نیست؛ بلکه در شب اول ماه رمضان مستحب هم هست. دلیل تغییر این حکم این
کار  شود که گویا در ابتدا قرار بود در اسلام نیز این ؛ از لحن آیه چنین برداشت می»عَلِمَ اللّهُ أنََّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانوُنَ أنَفُسَكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ «

به شما تفضل کرد و حرمت این حکم را برداشت.  کنید، خداوند دانست شما به خودتان خیانت می  مجاز نباشد؛ ولی چون خدا می



توان  بر اساس این برداشت، علم خدا به این موضوع در زمان خاصی ایجاد شده است. در آیات دیگري نیز شبیه این مسأله را می
؛ ما حکم جهاد را بر )31/محمد(»حَتَّى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابرِيِنَ «؛ یا )20/مزمل(»عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى«مشاهده کرد. 

 اند. ها مقاوم کنند و در مقابل سختی شما واجب کردیم، تا خدا بداند چه کسانی جهاد می
داند؟ این مسأله به  اي واقع شود، آن را می کند که چگونه خداوند پیش از آن که حادثه چنین آیاتی این شبهه را تقویت می

هاي الهیات دنبال کنید. راه حل ساده  توانید در کتاب هاي آن را می عنوان یک معضل براي بسیاري از بزرگان مطرح بوده و بحث
چه در امتداد زمان واقع شود،  شود، این است که همه موجودات با هم رابطه زمانی ندارند. آن میاین مسأله که کمتر به آن توجه 

 ها ها یا بعد از آن توان گفت پیش از آن قبل و بعد دارد، اما موجودي که فوق زمان است، با اشیاي زمانی رابطه زمانی ندارد و نمی
اي هنوز واقع  ها یک جا نزد او حاضر است. این که پدیده پدیده ي هدارد و هم  ها احاطه زمان ي ست. موجود فوق زمان بر همها

تر اصلاً  ها در محضر او حاضر است. به عبارت ساده زمان ي نشده، نسبت به ماست. براي خدا دیروز و امروز و فردا وجود ندارد. همه
جودي و به تعبیر دیگر احاطه وجودي موجودات تقدم زمانی نیست؛ بلکه تقدم و ي زمان را خود خدا خلق کرده و تقدم او بر همه

 است. بنا براین علم خدا نسبت به گذشته و آینده یکسان است.
شود؛ یعنی  گفته می»علم فعلی«یا » علم اضافی«پس تعبیراتی که در این آیات به کار رفته، چیست؟ اصطلاحاً به این تعبیرات 

شود. تا قبل از پیدایش یک پدیده در ظرف  و در آن زمان معلوم می کند، مطابق علم الهی است اي تحقق پیدا می زمانی که پدیده
» معلوم«گاه  دانست. هر گاه آن پدیده در ظرف زمان ایجاد شد، آن» معلوم«زمان، آن پدیده موجود نیست که بتوان آن را 

 شود. ی و آن ذات پیدا میدر این جا نسبتی است که بعد از به وجود آمدن یک ذات، بین علم اله» علم«شود. منظور از  می 
فیلسوفان بزرگ از هزاران سال  .اي عمیق است له علم خدا به اشیا مسألهأمقصود از طرح این مباحث تذکر این نکته بود که مس

 مَا تَسْقُطُ مِن وَرقََةٍ إِلاَّ  وَ «فرماید همه چیز نزد ما حاضر است؛  اند. قرآن در زمینه علم الهی می پیش درباره آن بحث کرده
افتد؛ افتادن این برگ در آن شب تاریک بر روي زمین  اي از این عالم برگی از درخت می شبی تاریک در گوشه )59/انعام(»يَـعْلَمُهَا

دا از آن آگاه باشد؛ وجود یافتنش همان، از ما مخفی نیست؛ چون خدا همان جا حضور دارد. براي موجود شدن این پدیده باید خ
اش به دست اوست، با اراده او موجود  هستی ي ؛ کسی که همه )14/لکم(»أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ «و معلوم بودنش براي خدا همان. 

، راهی بسیار ساده و شیرین است که قرآن پیش پاي بشر گذاشته تا بفهمد که است، چگونه ممکن است از آن آگاه نباشد؟ این
این مسأله خلعتی بود که بر اندام ملاصدرا راست آمد.   چگونه همه چیز نزد خدا حضور دارد و براي او معلوم است. تبیین فلسفی

 اش محشور کند. شاءاالله ایشان را با موالی خداوند ان
داند. این بیانات قرآنی است؛ برگی که از  داند. در مرتبه بعد یادمان باشد که خدا می اید بدانیم خدا میبنا بر این ما ابتدا ب

هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ  وَ «گذرد، هم خدا از آن آگاه است؛  افتد، خدا از آن آگاه است؛ خطوراتی که بر قلب شما می درخت می
شود. اما نباید فراموش کنیم  مان آسان می داند، کار براي با باور کردن این مسأله که بدانیم خدا همه چیز را می )6/حدید(»الصُّدُورِ 

االله علیه فرمود عالم محضر خداست، یعنی همه چیز نزد خدا  تکه توجه دائمی به این مسأله کار مشکلی است. این که امام رحم
داند و چیزي براي  ها، همه را خدا می  است و هیچ چیز بر او مجهول و مخفی نیست. از عمق ریزترین ذره، تا نهایت کهکشانحاضر 

خواهد. باید بنا بگذاریم هر روز لحظاتی را به این مطلب فکر  او مجهول نیست. اما چه کنیم که یادمان باشد؟ این، تمرین می
به این مطلب بیاندیشیم تا نمازمان هم با حضور قلب بیشتري باشد. باور کنیم که خدا همه جا که پیش از نماز  کنیم. و بهتر آن

یک از خدا مخفی نیست. البته ممکن است در  خورم، هیچ زنم، غذایی که می ام، حرفی که می حضور دارد؛ جایی که من نشسته
تر کرد.  توان این زمان را افزایش داد و توجه را عمیق به روز می ابتدا نتوان مدت طولانی به این مطلب فکر کرد؛ اما به تدریج و روز

 مان را خیلی جمع کنیم و کار احتیاج به تمرین دارد؛ مخصوصاً در مواردي مظان گناه است؛ در این موارد باید حواس این
بیند.  حضور دارد و ما را میاي که بناست با آن مواجه شویم و مظان گناه است، خدا در آن جا  پیشاپیش فکر کنیم که در صحنه

  :مان تقویت کنیم و بیشتر توجه داشته باشیم . شاید این مطلب توضیحی باشد براي این جمله که این فکر را در ذهن
 5»وَ يُـرَاقِبَنِي باِللَّيْلِ وَ النـَّهَارِ عِنْدَ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ    بهِِ    وَ يذَْكُرَ عِلْمِي«
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ء فهَو الَّذي لَا یفتْرُُ صاحبه عنْ ذکرْيِ و لَا ینْسى نعمتی و لاَ   قَالَ أَما الْعیش الهْنی ایا أحَمد هلْ تَدريِ أيَ عیشٍ أَهنَى و أيَ حیاةٍ أَبقىَ قَالَ اللَّهم لَ

 و َلهلَی رضَِاي ُطلْبقِّی یلُ حهجغرَُیتَص ا ونْیالد هلَیونَ عَتَّى تهح هنَفْسلُ لمعی یالَّت ۀُ فهَِییاقْاةُ البیْا الحأَم و هارَنه  و هنْدرةَُ عالْآخ ظُمتَع و هنَییی عف

ظَمقَّ عح ظِّمعی ی ورضَْاتم یتَغبی و اهولَى هع ايورَ هؤْثی ی وتِی بهْلمذکُْرَ عنْ  یع هْقلَب ینْفی ۀٍ ویصعم ئۀٍَ ویکُلِّ س نْدارِ عالنَّه لِ وی بِاللَّینبراَقی و

فَإِذاَ فَعلَ ذلَک أسَکَنتْ فی قلَبْهِ حباً حتَّى أجَعلَ قلَبْه لی و  کُلِّ ما أَکرْهَ و یبغض الشَّیطَانَ و وساوسِه لَا یجعلُ لإِبلیس علَى قلَبْهِ سلطَْاناً و سبِیلًا

تَّى یسمع بِقلَْبهِ و ینْظرَُ بِقلَْبهِ قی و أَفْتحَ عینَ قلَبْهِ و سمعه حفرَاَغهَ و اشتْغَالهَ و همه و حدیثَه منَ النِّعمۀِ الَّتی أَنْعمت بهِا علَى أَهلِ محبتی منْ خلَْ

هذِّرأُح و نَ اللَّذَّاتا میها فم هإِلَی غِّضأُب ا ونْیالد هلَیقَ عأضَُی ی وتظَمع ی ولَالعِ ا إِلَى جراَتنْ مم هی غنََمالرَّاع ذِّرحا یا کَمیها فم ا ونْینَ الدلْکَۀِ ملْه

 .  لشَّیطَانِ إِلَى دارِ الرَّحمنفَإِذاَ کَانَ هکَذاَ یفرُّ منَ النَّاسِ فرَاراً و ینْقَلُ منْ دارِ الْفنََاء إِلَى دارِ البْقَاء و منْ دارِ ا

آن زندگى «، فرمود: »دانم خدایا نمی«گفت:  »بقاتر و همیشگى است؟ دانى که چه عیشى گواراتر و چه زندگى با آیا می«: )ص(یا أحمد 

حقوق (و أوامر ه خبر ب  هاى مرا فراموش نکند (و شکر آن را بجا آورد) و جاهل و بى و نعمت گواراست که دارنده آن غافل از ذکر من نشود

قدر براى خود عمل کند که دنیا  واجبه) من نشود، و شب و روز رضایت مرا (در اعمالش) بطلبد، و زندگى همیشگى آن است که صاحبش آن

خواه خود مقدم دارد و  خواه مرا بر اراده و دل ال خیر کند، و اراده و دلدر نظرش کوچک و آخرت را بزرگ بداند، و براى خود کوشش در اعم

متذکر خود فراموش نکند و ه رضایت و خوشنودى مرا بطلبد، مرا با عظمت و قدرت بداند و حق عظمت مرا ادا نماید، و معامله مرا نسبت ب

ى که اراده گناه و معصیتى نمود مراقب من باشد، و قلب خود را ، پس هنگامباشد که من در تمام ساعات شب و روز بر کردار و گفتار او آگاهم

هاى او را، و نگذارد که شیطان بر قلبش راه یابد، پس هر   دارم، و دشمن بدارد شیطان و وسوسه چه که من مکروه می فارغ و خالى بدارد از آن

قلب او را بالتمام متوجه خودم نمایم، و دل او را فارغ از دنیا و اشتغال  هنمایم تا گاهى ک پر از محبت (خودم) میاین چنین نمود قلب او را    گاه

که بشنود (کلام مرا) و نظر  او را براى آخرت قرار دهم، و او را مانند محبین دیگر خود متنعم سازم، و باز نمایم چشم و گوش قلبش را تا این

هاى دنیا را دشمن بدارد (زیرا موقتى است) و او را از دنیا بترسانم و دور گردانم همچنان که  و چنان کنم که لذت جلالت و عظمت من،ه کند ب

این مقام رسید از مردم فرار کند و عزلت را ه اى ب  سازد، و هر گاه بنده راند و دور می هاى خطرناك می چوپان گوسفندان خود را از چراگاه

خداوند رحمان ه آخرت باقى، و از وساوس شیطانى فرار نماید و به انتقال دهد هستى خود را) از دنیاى فانى باختیار نماید، و منتقل شود (و 

 پناه برد.

؛ عن الصادق علیه السلام: کلّما میزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه مخلوق 264، ص: 17  منهاج البراعۀ فی شرح نهج البلاغۀ (خوئى)، ج .2

، فانّ ذلک کمالها، و تتوهم أنّ عدمهما نقصان لمن لا یتّصف بهما،   مردود إلیکم، و لعلّ النمل الصغار تتوهم أنّ للهّ سبحانه زبانتینمصنوع مثلکم 

 و کذا حال العقلاء فیما یصفون اللَّه سبحانه و تعالى به.

إنّ اللهّ ینزل إلى «مسجد جامع دمشق که من حضور داشتم، بر بالاى منبر گفت:  در» ابن تیمیه«نویسد:  در سفرنامه خود مى» ابن بطوطه« .3

ابن «آیم)، سپس یک پلّه پایین آمد،  آید، همچنان که من از پلهّ این منبر فرود مى (خداوند به آسمان دنیا فرود مى» السماء الدنیا کنزولى هذا

از فقهاء مالکى اعتراض کرد، و اظهارات وى را به اطلاع ملک ناصر رساند، وى دستور داد تا او را زندانى کردند، و در زندان از » الزهراء

 »113ص رحلۀ ابن بطوطۀ«به نقل از  11صنقدى بر وهابیت دنیا رفت. 

 157، ص 1سفینۀ البحار، ج  .4

 .ى که اراده گناه و معصیتى نمود مراقب من باشدمتذکر باشد که من در تمام ساعات شب و روز بر کردار و گفتار او آگاهم، پس هنگام .5

 (همان حدیث قدسی ابتداي بحث)


